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سرور  بر  مورد عزاداري و گريه كه در از شبهاتي  و بررسي بعضي كوتاه به نقد  هنوشت  اين
 كـه  فـردي  بديهي است ، هـر     .پردازد    مي   مطرح شده  } الحسين  اباعبداالله   شهيدان سالار و

 اين نوشتار برايش روشن     هبا مطالع    دست نداده باشد   ازفطرت الهي و حقيقت بين خود را        
مـان الهـي مكتـب وحـي و        كه اين اشكالات و ايرادات برخلاف فرمايـشات معلّ         گردد مي

  .  مخالف ضروريات مذهب تشيع است 
  عزاداري شيعيان اهل حلب از زبان مولوي  

  ه انـدر تـا بـه شــبـــيـّطاكـاب أنـب  بـاشــورا هـمــه اهـل حـلـروز ع
  قـيـــمــدارد مـمـاتـم آن خـانـدان   مزن جمعي عـظـي رد آيد مرد وگ

كــاـتا به شب نوح   ـربــلاــه عـاشــورا بـراي كـشـيـعـ  ه كننـد انـدر بـ
  داند آن خــانـــد و شمر ديكز يزي  ١انــبـشـمرنـد آن ظلمها و امـتـه

  تحرا و دشـــه صپر همي گردد هم  ر گذشتـا در سـه هعرنو و از غري
  دـان شـنـيـاشــورا و آن افغــروز ع  دـره رسـي ري ازك غريبـي شاعي

  ردـيـهاي كـوي آن هد جسـتجــقص  كرد سو راي را بگذاشت و آن شهر
  ماتم فتاد ن بركه اي غم ،  ت اينچيس  شـد انـدر افتـقاد  پرس پرسان مي

  اشـد كار خـردـچنـين مجـمـع نباين  ه بمـردـت باشـد كي زفـاين رئيس
  م مـن ، شـما اهل دِهيدـه غـريبــكـ  ـدم دهـيـاب او شـرحـالق و ام او ن

  ة الـطــاف اوــم مـرثـيـــا بـگويـــت  اف اوـام و پيشـه و اوصـت نچيـس
                                                           

  .) منجد الطلاب  ترجمه (  كردنارزش ، بي كردنخوار:  امتهان.  ١



  
   

٢  
   بـرم٢يـجـا بـرگ و لالَـنـگـتا از اين   شـاعـرميردمه سـازم كه ـمرثـيـ

  اي خـانـه دوـاي شـيــعـه عـ و نـِهـتـ  اي و ديوانهـه تـش كتآن يكي گفـ
  ي كـه از قـرنـي بـه اسـتـم جانـمات  ي كـه هستـاشـورا نـميـدانروز ع

  عـشقِ گوشوار وش ،ـدر عـشـق گق  كي بود اين قصه خوار ش مؤمنـپي
  ر باشد ز صـد طـوفان نـوحـره تشُه  اك روحـن مـاتـم آن پش مؤمـپي

 عزاداران حسينيطعن و سرزنش 
  جا رسيد، چه دير اين غم آناست كي بد  و دور يزيدك كـــآري لي :ت ـگف

  شـنـيـد وش كـرّان ايـن حـكـايت راــگ  ارت را بديدـم كوران آن خسچش
  ـزاــــتاكنـون جــامــه دريـديــد از عــ  ماــون شــخفته بودسـتـيدتـا اكـن

  ه بـدمرگيـست ايـن خـواب گرانـكزان  زا برخود كنيد اي خفتگانـپس ع
  تـم دسـجامـه چـون دريم و چون خائي  ي بِجستدانـروح سـلـطـاني ز زن

  دــد چـو بگسـستنـد بنـوقـت شـادي ش  اند خسرو دين بودهكه ايشانچون
  نــدــــكـُنـــده و زنـجـيــر را انـداخـتـ  دـ دولـت تاخـتن٣شـادروان  سـوي

لدور    ــيهـــو يـك ذره از ايـشــــان آگـگرت  كـست وگهَِ شاهـنـشـهيــمـ
  ل و مـحـشــريـــكه در انـكـار نـقـزانـ  ريـرو بـر خـود گـاي آگه ب ورنـِه

  .٤اك كهنـز اين خـد جبيـن چـون نمي  نـبر دل و ديـن خـرابـت نوحه ك
شود كه   از كلام ملاي روم چنين مستفاد مي:  

 در اين حكايت شبهه هركه تأمل بي. . . دانسته  او روز عاشورا را روز فرح و سرور خود مي
  .٥، جزم كند كه غرضش سواي تمسخر و إستهزاء با شيعه امامي چيزي نيست. . . كند 

                                                           
  عميدفرهنگ  . ها با خود ببرندهمانياز ممردم فقير و طعامي كه گدايي نان پاره : لالنگ .  ٢
  عميدفرهنگ . كشيدند ، پيشگاه گاخ و بارگاه سراپرده ، پرده بزرگي كه در قديم جلو بارگاه سلاطين مي:  شادروان.  ٣
 . . . تنبيه مغفلي كه عمر ضايع كند و ١٠٦٤ و ١٠٦٣ ص ٦ دفتر مثنوي.  ٤
 ٣٦٩ و ٣٦٧تحفة الأخيار ص ،   علامه مولي طاهر قمي . ٥



  
   

٣  
  ترجمة مختصر اشعار

  . نماييم مي ذكر آن را  مختصري از ترجمه مثنوي ، اشعار  اين  بررسي و نقد از  قبل
شـدند و   ياهالي حلب در روز عاشورا در باب انطاكيه از بامداد تا به شب گرد هم جمع م               

  براي حادثه   عاشورا اين نوحه و ناله شيعه در روز       .گرفتند    را مي   ماتم خاندان پيامبر  
 بـن  شـمر   و  معاويه  بن  يزيد   از   كه هايي را   ها و شكنجه     بود ، در آن ماتم ، ستمگري        كربلا  
د و شـدند و از فريـا   مـي  خاندانش وارد شده بـود يـادآور   و }  حسين امام   ذي الجوشن به    

  .شد  دشت پر مي و صحرا  هاي آنان ناله
 ـ        عاشورا شاعري از راه رسيد و      در روز  ه اهـالي حلـب در بـاب        آن افغـان و شـيون را ك

جـستجوي   در و گـشت   آن جمعيـت     اندازكرده بودند ، شنيد و رهسپار ميان      انطاكيه طنين 
  ت بربسته است ؟آيا رئيس بسيار بزرگي از ميان شما رخ: علتّ آن هياهو برآمد ، پرسيد 

اهل ايـن محـل هـستيد          كه  جمعي كار كوچكي نيست ، شما      هزيرا چنين ناله و فرياد دست     
   تا براي  را شرح دهيد  اوصافش  و  پيشه  و هستم ، اما شاعرم ، نام  غريب  كه من  بياييد براي

  .درگذشتش مرثيه سرايم 
ه شيعه نيستي بلكـه دشـمن مـا     اي هستي و از گرو     تو مرد ديوانه  : يكي از آن مردم گفت      

داني كه امروز عاشورا و روز ماتم كسي است كه به تنهائي از يك قرن                هستي مگر نمي  
  . ٦و آن ماجرا از صد طوفان نوح مشهورتر است. . . انسان بهتر است 

                                                           
   .٢٩١ و ٢٩٠ص ١٣تفسير و نقد و تحليل مثنوي قسمت اول دفتر ششم ج.  ٦



  
   

٤  
  :گويد  گريه و ماتم شيعيان حلب را شنيد ، مي شاعر وقتي علّت

 جـا آن حادثه غم انگيز چقدر دير به اين        خبر  كربلا ؟  كو دوران يزيد ؟ كو حادثه       بلي ولي 
را شنيده است ،   چشم نابينايان هم ديده وگوش مردم كَرْ هم آن   آن حادثه را  ! رسيده است   

  ؟ دريد مي عزاي او تاكنون خوابيده بوديد و اكنون جامه در شما مگر
  بدي است كه شما در زيرا اين خوابِ غفلت ، مرگ! !كنيد  خود عزا بر! پس اي خفتگان 

 حال كه روح يك مرد بزرگ از زنـدان دنيـا رهـا شـده و                 !اي غافلان   . ايد    رفته آن فرو 
   !جامه بدريم و دست گزيم ؟ رفته است چرا ما براي او

انـد و      زيرا ايشان خسرو دين بوده     !سرور است نه وقت اندوه و ماتم         و بلكه وقت شادي  
  .رهاي زندان دنياست رفتنشان از دارِ دنيا گسـستن زنجي

تو يك ذره به ايشان معرفت داري ، دوران ملـك و سـروري ايـشان بـا شهادتـشان               اگر
 تو كار  كه  كن  خود  حال اگر از آگاهي و معرفت محرومي برو گريه بر         شروع شده است و   

ز دين خرابت كن كه ج ـ     دِل و  گريه بر    برو  .بعدي     عالم  به   روح  انتقال منكر   دهد  نشان مي 
  ٨  !!٧بيند اين خاك كهنه و تيره چيزي نمي

  ملاي رومي و شهر حلب
. حلب در شمال غربي سوريه واقع شده و امروزه يكي از شهرهاي مهم آن كشور اسـت                  

                                                           
   .٣٢٥ و ٣٢٤مدرك سابق ص.  ٧
 نقد و بررسي اين اشعار به كتاب تفسير و نقد و تحليل مثنوي توانند براي اطلاع از ديدگاه علامه جعفري در خوانندگان محترم مي.  ٨

  . مراجعه نمايند ٣١٨ تا ٣١٣قسمت اول دفتر ششم ص



  
   

٥  
 و  حـلـب شهري بسيار قديمي اسـت ، اهـل شـهر حــلب از قـديم شـيعه و داراي علمـا                     

 و در مراســم تـشـيع آزادي         بوده و به فراست مـشهور      ضـاة و فقـها  محدثين بزرگ و قُ   
حلب  مولوي هم در قونيه كه نزديك حلب است اقامت داشته و چند سالي هم در             .  داشتند

 در حلـب و شـام بـه تحـصيل           ٩ برهان الـدين   ديدلاكي او به صلاح   به گفته اف   . بوده است 
. پرداخت و در ضمن تحصيل با علما و صوفيان هر دو شهر حلب و شـام ملاقــات كـرد                     

بيـات ذكـر    است و لذا عزاداري اهل حلب را در          مراسم عزاداري عاشورا را ديده ا      مولوي
بـا عبداللّـه   ا سـالار شـهيدان    كند اما چون عزا و عزاداري بـراي سـرور و            شده مطرح مي  

را نكوهيده و منـع    با مباني مكتب عرفاني او همخواني و مطابقت ندارد ، آن    الحسين  
  :گويد  كند و مي و كم معرفتي ياد ميكند و از آن به عنوان غفلت  مي

  . اي غافلان بر حال خود بگرييد و عزا بر خود كنيد 
 را  عمـر   هكننـد   ضـايع   و   معرفـت   كـم   و   غافل و كردند  جا تفحص     چنين افرادي همه    آري

  ! ! ؟ ١٠دارند مي  برپا   را رسول    آل داري تعزيه   كه  كساني  مگر  نيافتند 
   از شمس تبريزيتقليد مولوي

گمـراه   واسـتاد خود شمس تبريزي تقـلـيد كرده      اين مطـلب از مـراد و     گويا مولـوي در  

                                                           
ه كه تربيت صوفيانه مولوي را بعد از مرگ پدر ب ، از سران صوفيه و از شاگردان پدر مولوي است ،)  محقق ترمذي (الدين  برهان.  ٩

  .داشت ت و او را به چله نشيني واعهده گرف
  . مراجعه شود ٢٩٩ تا ٢٩٥تحليلي اعلام مثنوي ص   ، براي آشنايي با زندگينامه او به شرح٤٤ بر مثنوي صينقدبرگرفته از 

   .٢١١ بر مثنوي صي ، نقد٤٤٤ و٤٤٣مستفاد از شرح تحليلي اعلام مثنوي ص.  ١٠



  
   

٦  
ين خجندي آمده كه از آن معلـوم       الداز شمس در مـكتـوبـات مولـوي نامي   . شـده اسـت   

  .نيز داشته است  مقام روحانيت ، سمت رسمي و دولتيشخص علاوه بر  شود اين مي
كـرده    مي  و در ايام عاشورا عزاداري براي آل رسول           خجندي شيعه بوده   ظاهراً شمس 

 ، شمـس خجـندي را كه ذكــر مـصـائب آل رســول             ١١تلاقام شمس تبريزي در  . است  
 گويد  دهد و مي مـت و سرزنـش قـرار ميمورد ملانمود  كرده و بر آن گريه مي مي:  

گريد ؟ يكـي      چه   تيم ، بر خاندان   گريس گريست ما بر وي مي     شمس خجندي بر خاندان مي    
حال خود واقف بودي بـر خـود         اگر از  !گريد   خود نمي  گريد ، بر    او مي  به خدا پيوست بر   

گريسـتي ، بلكه همه قـوم خود را حاضر كردي و خويشان خـود را و زار زار بگريـستي              
  . ١٢برخود

  رقاصي در تشييع جنازه
 از كه مولوي بعـد     مولوي بود  هبرگزيد   اراني  يكي از  ١٣قونوي   زركوب  الدين   صلاح   شيخ

  عنـوان   و او را بـه      الدين بـست     صلاح  به   تمام وجود دل     او با   غيبت شدن شمس و     ناپديد
او   خليفتي را به  شيخي و  جانشين و خليفه خود براي ارشاد شاگردانش انتخاب كرد و مقام      

  :الدين گويد  ي درباره شيخ صلاحمولو.  ساخت وي مأمور اطاعت از  ياران را به و سپرد
  نيست در آخر زمان فرياد رس       جز صلاح الدين صلاح الدين و بس

                                                           
 .كتاب مقالات .  ١١
   .٥١٣ و ٥١٢ ، ٢٠٤حد صمقالات شمس تبريزي با تصحيح و تعليق محمد علي مو.  ١٢
  .است  گرفته اعتقادي و  فكري  او رنگ از و  است   افكارمولوي لقاءگراو   است  مشرب  خويش هم  با استاد  كه مولوي شاگرد.  ١٣



  
   

٧  
شيخ صلاح الدين وصـيت كرده بود كه بعد از مرگش عزاداري نكنند و او را با شادي و                  

او را  ،  الدين   اساس وصـيت صلاح   نيز بر   كنند ، مولوي   و پايكوبي دفن  ١٤سرور و با سماع   
الـدين را    و خود چرخ زنـان و سـماع كنـان صـلاح           ـمـاع و پايكـوبي به خاك سپرد       با س 

  .بدرود گفت 
  س بـا دف زنـود و كـَــــل آريــدهــ  ـازه مــنــــــخ فرمود در جنـــــشي
  دست افشان مست و خوش و شادان و  د رقص كنانـــويم بريــــوي كـــس

  ١٥.ـا ـــشـاد و خنـدان رونــد سـوي لق  ـداــــــاي خـــــيـــأولـتا بدانـنـد ك
  از ملاي رومي، و مريدش اد  دـحتقليد 

را در مـورد     ١٦مريـدان حـداد   از   ن التقاطي و نادرسـت يكـي      سخنا،  جا به مناسبت     در اين 
 كنـد   بيـان مـي     را در ايام دهـه عاشـورا       و حالات ا  كهذكر كرده    } سيد الشهداء    عزاداري

   :گويد مي
 شـد و    چهره ، سرخ مـي    . اد بسيار منقلب بود     حدحضرت    عزاداري ، حال   هتمام ده  در

 سراسـر   !شـد    اندوه در ايشان ديـده نمـي        ولي حال حزن و    ،چشمان ، درخشان و نوراني      
قدر مردم غافلند كه براي اين شهيد جان باخته غصه ه چ: فرمود   مي!ابتهاج و مسرّت بود 

                                                           
 جمعي در ترانه خواني و هدر اصطلاح صوفيه ، آوازخواني و پايكوبي و دست افشاني و وجد و سرور و شركت دست: سماع .  ١٤

  .  فرهنگ عميد.وبي پايك
   . ٣٣ و ٣٠ ، ٢٩ ، مؤلف زينب يزداني ص٣مولوي مشاهير ايراني: اقتباس از منابع ذيل .  ١٥

   .١٠١ و ٩٩ ، ٩٣الزمان فروزانفر ص بديع: الدين محمد مشهور به مولوي ، مؤلف  زندگاني مولانا جلال
 .هاشم حداد مراد محمد حسين طهراني مؤلف كتاب روح مجرد .  ١٦



  
   

٨  
 بـازي عـشق  ترين مناظر    عالي   عاشورا هصحن! ! رند  دا پا مي ه   ماتم و اندوه ب    خورند و  مي

زيـرا روز كاميـابي و ظفـر و          ! ! !شادي و مسرّت اهل بيت اسـت         تحقيقاً روز   . ..است   
مـردم خبـر   : فرمـود   اد مـي حـد   . ..قبولي ورود در حريم خدا و حرم امَن و امان اوسـت         

خورنـد و   ن روز تأسف مـي چنان محبت دنيا چشم و گوششان را بسته كه بر آ     ندارند ، و  
 پر  ه و معامل  ١٧ها فوز و نجاح    دانند كه همه آن    مردم نمي . نالند   همچون زن فرزند مرده مي    

: فرمودنـد   ، مي. . .  بوده است    ١٩ اشياء نفيسه و جواهر قيمتي در برابر خَزفَ        ١٨ و ابتياع  بها
  :شاعري وارد بر مردم حلَب گفت 

  جا رسيدد است آن غم ، چه دير اينبكِي   و دور يزيدـآري ، ليك ك: گفت 
  دــگوش كـرّان ايـن حـكـايـت را شـنـي  چشم كوران آن خسارت را بديد

 و بعـضي    ! شوق بود    هاش گري  كردند ، ولي همه     حداد بسيار گريه مي    . . . عاشورا   هدر ده 
آمـد كـه گـوئي     هايشان متـوالي و متـواتر مـي    اوقات از شدت وجد و سرور چنان اشك     

  .ريزد  است كه آب رحمت باران عشق را بر روي محاسن شريفشان مي  اودانين
چـه صـوت و آهنـگ        را با  ، اين اشعار   بلخي رومي  بار از روي كتاب مولانا محمد      چند

هـاي   آن اشـك   آهنـگ ، و     آن است آن صـدا ، و      كه هنوز  كه هنوز  خواندند دلنوازي مي 
كتاب  برابر نشسته و   است كه در    ينك حداد  ا ،گوئي   تو  و ،خاطره مجسم    سيلاب وار در  

                                                           
  .رستگاري : نجاح .  ١٧
  .خريدن : ابتياع .  ١٨
 . گلي كه در كوره پخته شده باشد ظرفسفال ، : خزف .  ١٩



  
   

٩  
 اند ، حالات حداد فرموده  چه را كه مرحوم آن: كه  دانست بايد. . . دست دارد  مثنوي را در 

خود ايشان در آن أوان بوده است كه از عوالم كَثَرات عبور نمـوده و بـه فــناي                     شخصي 
االله به پايان رسيده ، اشـتغال بـه           الي سفر: اللّه رسـيده بودند ، و به عبارت دگر         في  مطلق

  .اند  اللّه است ، داشته سفر دوم كه في
طوركه در احوال ملاّي رومي در وقت سرودن اين اشعار ، و احـوال آن مـرد شـاعر                  همان

هـا تبـديل بـه       گونه بوده است كه جنبه وجه الخَلقي آن        شيعي وارد در شهر حلب نيز بدين      
 و از درجات نفس عبور كرده ، در حرم عـزّ            ،گرديده است    بيرَجنبه وجه الحقّي و  وجه ال      

  .اند  توحيد و حريم وصال حق متمكنّ گرديده
انـد ، حتمـاً بايـد     اما سائر افراد مردم كه در عالم كثرات گرفتارند و از نفس برون نيامـده       

طي كننـد    بتوانند راه را      گريه و عزاداري و سينه زني و نوحه خواني كنند تا بدين طريق            
   .٢١ است براي آن حقيقت٢٠اي اين مجاز قنطره ! !عالي نائل آيند  و بدان مقصد

  عاشورا چه روزي است ؟
  :گويند  مولوي و حداد در پاسخ به اين سؤال ، نا آگاهانه مي

   ٢٢  وقت شادي شد چو بگسستند بند      اند  كه ايشان خسرو دين بودهچون       : مولوي  

                                                           
  .پل ،  فرهنگ عميد  : قنطره .  ٢٠
   .٨٦ تا ٧٨د ص روح مجر.  ٢١
   . نكته گفتن شاعر جهت شيعه حلب١٠٦٤ ص ٦دفتر مثنوي .  ٢٢



  
   

١٠  
    اد٢٣ اهل بيت استشادي و مسرّتتحقيقاً روز         :  حد.  

  : ولي پاسخ اصلي و صحيح اين است 
  فرح شادي و مسرّت و  و اندوه است نه روز حزن عاشورا روز روز

  زيادي در ترغيب و تحريص بر عـزاداري و اظهار حزن و انـدوه و برپـا               و احاديث   خبار  ا
 و سرودن اشعار مراثي در مـصائب آن          و گريستن و گرياندن    }كردن مجالس امام حسين     

  .هم چنـين بوده است حضرت وارد شده است و سيره عمـلي معصـومين
و ٢٤ت و شـادي اسـت ريـشه در عرفـان التقـاطي     اين گفتار كه عاشوراء تحقيقاً روز مسرّ     

آيا عرفان آنان از عرفان امـام صـادق و امـام             .تصوف دارد و اجتهاد در برابر نص است         
  !   بيشتر بوده است ؟  ائمه اطهاررضا و سائر

 در هر   معصومين   سائر مسلّم است كه فرمايش امام صادق و امام رضا و امام زمان و            
م بر گفتار چنين افرادي استكاري مقد.   

نمايـد خواســته و      كسي گفتـار ايـن افـراد را مقـدم بـر فرمـوده معـصومين                  و اگر 
حـق معــارف     ج شده اسـت و از ظـالمــين در        از صـراط مستـقيم الهي خار     ناخواسـته ، 

آري ، شيطان اعمال زشت آنان را در نظرشـان زيبـا جلـوه داده                . عـتـرت طـاهـره است  
 آزاد شـدن   ووفـايش   و اصحاب  بـا        سيدالشهداء  آيا فلاح و رستگاري   . ٢٥است

                                                           
   .٧٩روح مجرد ص .  ٢٣
  . با آراء بشري و غير ديني و استحسانات شخصي انييني و وحيعرفان التقاطي يعني خلط مباني د.  ٢٤
  ٦٣نحل . عمالهم أفزين لهم الشيطان .  ٢٥



  
   

١١  
 ـ  به رضوان الهي   و رسيدن  آن بزرگوارن از زندان دنيا      شـورا شـيعيان در روز عا     هبا گري

  :گويند   سؤال پاسخ اين  جهالت و ناآگاهي در  از روي حداد و مولوي دارد ؟منافاتي 
 ـحه مي       باخته  اين شهيد جان     براي  كه   قدر مردم غافلند  ه  چ :اد   دخورند و مـاتم و       غص

تحقيقـاً روز   . . .بـازي اسـت ،     ترين مناظر عشق  عاشورا عاليهصحن .دارند  اندوه بپا مي 
ادي و مسرّت اهل بيت است ، زيرا روز كاميابي و ظفر و قبولي ورود در حريم خـدا و                 ش

گوشـشان را    چنان محبت دنيـا چـشم و       مردم خبر ندارند و   . . .  !حرم امن و امان اوست      
  !  !  !٢٦نالند فرزند مرده مي همچون زن و خورنـد تأسـف مي  روز  آن بر  كه  بسته
 لاي روميم:   

  خواب گرانكه بد مرگيست اينزآن  ودكنيد اي خفتگانپس عزا بر خ
  چون دريم و چون خائيم دست جامه  روح سلـطـاني ز زنداني بجـست

  وقت شادي شد چو بگسستنـد بند  اند خسرو دين بوده كه ايشان چون
  ! ! ٢٧كُنـده و زنـجيـر را انداخـتنـد  ت تاختـنـدـــادروان دولسوي ش

تـوان بـه      منكر اين نيستيم كه مي     هالبتّ،  اد و مولوي صحيح نيست      حد اين تحليل و تفسير   
از منظر فـوز و رستـگاري ، آزاد شـدن از          أصحاب با وفايش     شهادت امام حسين و   

امـا مـهـم ايــن اســت كــه        .  نـگاه كـرد . . . زنـدان دنيـا و رسيـدن بـه نعيم ابدي و         
اقامـه عـزا بـراي سـرور و سـالار           ،  ه شـيعيان    كه وظيف ايـن ديــدگاه هيچ منافاتي با اين     

                                                           
   .٧٩ و ٧٨ روح مجرد ص.  ٢٦
   .٨٢روح مجرد ص.  ٢٧



  
   

١٢  
 و اظهار حزن و اندوه و گريـستن بـر مـصائب آن بزرگـوار                }شهيدان اباعبداالله الحسين    

  ٢٨.٢٩كند بر آن دلالت ميروايات بسيار و احاديث فراوان چنان كه  باشد ندارد ، آن
منكـر آن   .د در تنـافي و تـضاد بـا هـم باشـن     كه و اين دو ديدگاه ، قابل جمع است نه آن      

 به هنگام ضـربت خـوردن در   }نيستيم كه شهادت فلاح و رستگاري است ، اميرالمؤمنين         
  .٣٠رب الكعبة االله فزت و رسول  ملّة علي باالله و و  االله بسم   : محراب نماز فرمودند 

 :فرمايد  پروردگار متعال در توصيف شهداء مي و                   
              ٣١.  

كـه بـه سـمت     ت اسـت و فـردي  آن نيستيم كه شهادت پلي براي انتقال به نعيم ابدي     منكر
دارد با چنين آرماني كالبد خاكي جسمش را در معـرض هلاكـت قـرار                ميشهادت گام بر  

چون كار  : تاريخ نقل است     چنان كه در   د ، آن  نوش دهد و شربت گواراي شهادت را مي       مي
 سخت شد ، همراهانش او را بر خلاف خود ديدند زيرا كار بر آنـان كـه                  }بر امام حسين    

شـد ولـي امـام     لرزيدند و دلشان هراسان مي      شد و مي    شد رنگشان دگرگون مي    سخت مي 
د ، آنـان بـه      شدن شد و آرام و آسوده خاطر مي        و ياران خاصش رنگشان باز مي      }حسين  

                                                           
  . مراجعه نماييد ٢ و ١اشك جلد  پيام دين ، به.  ٢٨
أثـواب المـسرّة و     . . . و إلا كنّـا قـد لبـسنا         . . . اب  و لولا أمر السنة و الكتاب في لبس شعار الجزع و المص           : سيد بن طاووس  .  ٢٩

:  و قلنـا للعيـون   . . .و حيث أن في الجزع رضي لسلطان المعاد و غرضاً لأبرار العباد ، فها نحن قد لبسنا سرابل الجـزوع          . البشري  
 ٨٣                                   لهوف مقدمه ص           .                  اكل النساء جدي جد ثو: جودي بتواتر البكاء ، و للقلوب 

  . ٤٢  ص سوگنامه آل محمد.  ٣٠
   .١٦٩آل عمران .  ٣١



  
   

١٣  
: فرمود     به ياران خود مي    }د امام حسين    مرگ ندار  نگاه كنيد باكي از   : گفتند   يكديگر مي 

صبر كنيد كه مرگ فقط پلي است كه شـما را از سـختي و تنگنـا بـه                   ،  اي كريم زادگان    
كـه از     رساند ، كدام يـك از شـما خـوش نـدارد             هاي جاويدان مي   بهشت پهناور و نعمت   

ست كه از كاخي به زنداني روند و ااخي رود ؟ ولي براي دشمنان شما چنانك  به، زنداني 
دنيـا    به راستي : برايم حديث كرد كه فرمود       خدا   همانا پدرم از رسول    .شكنجه شوند   

ست بـه   اآنان   و پل  هاست به بهشت خود    زندان مؤمن و بهشت كافر است و مرگ پل اين         
  ٣٢.٣٣ . . .دوزخ خود

من هم : كند   عرض مي}به امام حسين  كه قاسم بن الحسن استاه همين ديدگ   آري با 
زد تو چگونـه اسـت ؟   پسر جانم مرگ ن: شوم ؟ حضرت بر او رقّت كرده فرمود   شهيد مي 

  .است  تر عسل شيرين  العسل اي عمو از  من  أحلي يا عم : گفت
كـه بـا مـن         هـستي  مرداني فدايت ، تو نيز از    به  آري به خدا ، عمويت      :  آن جناب فرمود  

  . ٣٤كه سخت گرفتار شويشوي پس از آن كشته مي
و اصحاب با وفاي آن بزرگـوار بـا آرمـان     }كه درست است كه سيدالشهداء     خلاصه اين 

بلند شهادت و فوز و رستگاري به سوي مرگ رفتند اما اين ديدگاه هيچ منافـاتي نـدارد                  
گريـه و    عـصوم و اصـحابش      كه ما موظفّيم بر غربـت و مظلوميـت آن امـام م             با اين 

                                                           
  . جحيمهم  لاء الي  و جسر هو إنّ الدنيا سِجن المؤمن و جنّة الكافر و الموت جسر هولاء الي جنانهم.  ٣٢
 . ٢ح ٢٩٧ ص٤٤ج بحارالانوار.  ٣٣
   .٣٤٠ص سحاب رحمت.  ٣٤



  
   

١٤  
كه بشريت و انسانيت چنين شخصيتي را از دست داده در فقدان   سوگواري نماييم و از اين    

شده محزون و  كه بر آن بزرگواران وارد ندبه نمائيم و به خاطر مصائبي}آن امام معصوم 
 را  }سين  شكسته بوده و لباس حزن و عزا بر تن پوشيم و عزاداري براي اباعبداللّه الح               دل

هـا نـرود بلكـه       سال به سال تجديد كنيم تا آثـار آن بزرگـوار محـو نـشود و از خـاطره                  
  . اهدافشان زنده ماند و با گذشت زمان توسعه يابد

  حماسة عاشورا و گذشت زمان
  ؟ دست فراموشي سپرده شوده آيا حماسه عاشورا با گذشت زمان بايد ب

  : استاين باره چنين  درلاي روميگفتار نادرست م
  جا رسـيدغم چه دير اينكي بداست آن  ري ليك كو دور يزيد آ: گفت

  ٣٥ عــــزا ون جـامه دريـديـد ازــــتاكن  د تا اكنون شماـــخفته بودستي
  بايـد عاشـورا و فرهنـگ      : كـه    و پاسخ درسـت ايـن اسـت           غلط است   مولوي سخناين  

 سـالار  زاداري بـراي سـرور و  داشـت و فرهنـگ ع ـ     نگه   زنده   هميشه   را براي   عاشورائي
  .تر و ريشه دارتر نمود   را روز به روز در جامعه پر رنگ}شهيدان اباعبداالله الحسين 

.   اسـت  } سيدالـشهداء      مكتـب   حفـظ  }  الـشـهداء    سـيد  هروض: فرمودند     مي   امام  مرحوم
 سـيد   فهمنـد مكتـب    را نخوانيد اصـلاً نمـي      } الشهداء     سيد هروض  گويند    كه مي   كساني  آن

دانند اين گريه و اين روضه مكتب را حفظ          دانند يعني چه ؟ نمي     چه بود و نمي    }الشهداء  
                                                           

 .  ٨٢ و ٧٩  مجرد صروح.  ٣٥



  
   

١٥  
ها و با اين     ها و با اين مصيبت      سال است كه با اين منبرها و اين روضه         ١٤٠٠كرده ، الآن    

  .٣٦كه اسلام را زنده نگه داشته است ر استفمحرم و ص .اند   كرده ها ما را حفظ سينه زني
  ـانداسـت

هاي متعصب در مكـاني   كند كه همراه جمعي از بزرگان اهل سنت و ناصبي         عالمي نقل مي  
  .كردند  جا عبور مي نشسته بوديم كه زوارِ مسـافر و غـريب زياد از آن

اهل مجلـس شـروع      اي از  جا عبوركرد ، عده    مرد عجمي كه ظاهري فقيرانه داشت ، از آن        
كارتـان  ه  ها ، شما چ ـ     ها ، اي احمق     اي عجم : ند و گفتند    به استهزاء و طعنه زدن به او كرد       

دهيـد ؟ بـر سـينه     شود كه در هر سال ماه محـرم كار مجـانين و اطفـال را انجـام مـي             مي
  .كنيد  پاشيد و صدايتان را به واحسيناه واحسيناه بلند مي زنيد و خاك بر سر مي مي

 ـ            :  مرد گفت    را مــدت    كـه اگـر مـا آن      نانجام اين كار بر ما واجب اسـت بـه خـاطر اي
را نكـشت و دختـران    }هـمانا يـزيد امام حـسين  : گوييد    طـولانـي ترك كنيـم شـما مي    

  .ندارد  عاشورا اصل و اساسي را اسير نكرد بلكه قضيه روز خدا  رسول
  گويي ؟ اين را از كجا مي: آنان گفتند 

ماجراي ولايت بعد از حجة ، و آن   ايم    ديده ايم و امثال آن را از شما        ما تجربه كرده  : گفت  
در محضر هفتاد هزار حاجي برگزار شد و آن بـه طـرق            كه الوداع در مكان غديرخم است    

                                                           
   .٧٥ و ٧٤فلسفه عزاداري ص . ٣٦



  
   

١٦  
كه شما ديديد ما در روز عيد غدير به خاطر خوف            است ، اما زماني    ده به شما رسيده   متعد

 تعزيه و ذكـر     همما در هر سال اقا     .گيريم غـديـر را انـكار كرديد        و تقيه مراسم عيد نمي    
و نوحه سرائي و گريه بر آن حضرت و لعن بر قاتلينش را تجديد               }مصائب سيد الشهداء    

  .شما در انكار اين امر طمع نكنيد كه كنيم تا اين مي
 يك فرد عـامي       كه  كه اين سخن را شنيدند سرهايشان را پايين انداختند و دانستند           زماني

  .٣٧ن جوابي بدهدتواند چني نمي  بدون لطف خداوند 
 اي يزيد ، هرچه تواني مكر و     :اش در مجلس يزيد فرمود        هم در خطبه   حضرت زينب   

كن و در دشمني با ما هيچ فروگذاري نكن با ايـن همـه بـه                  سعي  چه خواهي  كن و هر   حيله
  .٣٨تواني از بين ببري تواني محو كني و وحي ما را نمي خدا سوگندكه ذكر ما را نمي

                       ٣٩.  
   ؟گرية حزن يا گرية شوق

   حزن است يا گريه شوق ؟ه گريه عارفانه در روز عاشورا گريآيا
 ولـي  ندكرد  حداد بسيار گريه مي. . .در دهه عاشورا : نويسد  مؤلف كتاب روح مجرد مي 

هايشان متوالي   اشكچنان   اوقات از شدت وجد و سرور        ي بعض و اش گريه شوق بود     همه
                                                           

   .١٠٠معالي السبطين ص.  ٣٧
  ٢١٨ص الملهوف علي قتلي الطفوف. ولاتمُيت وحينَا  فَكِدكَيدك واسع سعيك ونَاصبِ جهدك فوَاللّه لاتَمحونّ ذكِْرَنَا . ٣٨
   .كندتمام ميخداوند متعال برخلاف ميل افراد كافر نور خود را  نمايند و نور خدا را خاموش هانشانخواهند با د مي : ٨صف  . ٣٩



  
   

١٧  
محاسـن    روي عشق را بـر     آمد كه گويي ناوداني است كه آب رحمت باران         مي متواتر و

مسرّت  ابتهاج و  شد ، سراسر    ايشان ديده نمي   اندوه در   و  حزن  حال. . . ريزد    شريفشان مي 
    ! !٤٠شادي و مسرّت اهل بيت است  تحقيقاً روز) عاشورا  روز( . . . : فرمود  مي. . . بود 

  .اين ديدگاه و نظر ، التـقـاطي و باطـل اسـت : بايد در جواب گفت 
 گريه اقسامي دارد و هركدام به مقام و مكـان و            ،٤١هر نكته مكاني دارد    هر سخن جائي و   

اي را دارد و نبايد بين       وع گريه اقتضاء چه ن  ،  زمان خاصي اختصاص دارد و بايد ديد مقام         
ها خلط و اشتباه نمود ، هنگام ذكـر مـصائب كـربلا و يـادآوري غربـت و مظلوميـت                      آن

 ه حزن است نه گري    ه عارفانه گري  هاندوه است ، گري   كه مقام ، مقام حزن و        }سيدالشهداء  
 ـ كنـد  شود اين همه احاديث را كه روز عاشورا را روز حزن معرفي مي              مي مگر. شوق   ه  ب

 و اظهار حزن و انـدوه       }دست فراموشي سپرد ؟ آيا روايات عزاداري براي سيد الشهداء           
                                                           

   . ٨٠ تا ٧٨ روح مجرد ص . ٤٠
:   آمده است     ٨٣ مائده آية    ه هنگام شنيدن آيات الهي ، در سور       كردن گريه: مانند  .  ٤١              

                                     . كه آيات قرآن را كه بر پيـامبر          هنگامي 
مـان  پروردگـارا مـا اي  : گوينـد   مـي  شود به خاطر شناخت حق ، آنـان  نازل شده بشنوند آنان را بيني كه اشك از ديدگانشان جاري مي           

مناقب ، مكـارم اخـلاق ، معجـزات و در مـيلاد              وگريستن هنگام شنيدن ذكر فضائل ،     . حق بنويس    آورديم ، ما را با گواهان و شاهدان       
بـه    نفر براي عرض تبريك بـه خـاطر ولادت حـضرت مهـدي      ٧٠بيش از :  گويد    معصومين عليهم السلام ، عيسي بن مهدي مي       

إنّ البكاء من السرور مـن  : فرمودند بعد امام عسكري . م ، ضمن تبريك گريستيم مشرفّ شديمحضر امام حسن عسكري  
متعـال مثـل     شـوق وسـرور وشـادي نـسبت بـه نعمـات خداونـد         گريـه  همانا. بوا أنفساً و قرّوا أعيناً  عم االله تعالي مثل الشكر لها فطي      ن

                                                                                     .ن را پاك كنيد و چشمانتان را روشن گردانيد روحتا› وبا اين گريه شوق وشكر ‹ شكرگزاري در برابرنعم الهي است 
٦٢ ح٣٩٥ ص٨١لانوار جابحار



  
   

١٨  
اللّـه    رفاني ،كه به اصطلاح خـود بـه مقـام فنـاء فـي             اع بر مصائب آن بزرگوار شامل حال     

  شود ؟ اند نمي رسيده
  : نويسد  مي  غفلت  مجرد از روي  كتاب روح مؤلف
 حتمـاً   انـد  رون نيامدهالم كَثَرات گرفتارند و از نفس ب      در ع   ، كه  ٤٢أما سائر افراد مردم   . . . 
خـواني كننـد تـا بـدين طريـق بتواننـد راه را                 و نوحـه      زني  عزاداري و سينه   گريه و  بايد
   !!٤٣ اي است براي آن حقيقت  عالي نائل آيند اين مجاز قنطره كنند و بدان مقصد طي

 ٤٤با مطالعه روايـات بـاب عـزاداري         .ستباطل ا اين عقيده و نظر     : در جواب بايد گفت     
 }عبداللّـه الحـسين       خواهند ديد كه مورد خطاب روايات عزاداري براي سالار شهيدان ابا          

 روشن و   هقرين عملي معصومين     هكه سير   شود همچنان    همه افراد مي   شامل عام است و  
 ـ               . ث هـستند    واضح برآن است ، كه همه افراد بدون هيچ استثنائي مورد خطاب ايـن احادي

 گريـستند و    مـي  }  حسين   امام  مصائب   بر  خود،    ندا واقعي   عارفان  كه،   بزرگواران   زيرا آن 
  .كردند  مي پا  بر }الحسين    اباعبداالله  جدشان ماتم  در  سوگواري  و  عزا  مجالس

خاطـب   جدا بافته از خلق گيرند ، و م        هچگونه و با چه جرأتي خود را تافت       گروه    باري اين 
خطـاب ايـن     مـورد ،  خود و هـم نوعـان خـود را           روايات عزاداري را عوام مردم دانند و      

 .آورند   ميدانند و خود را تافته جدا بافته از مردم به حساب از روي تكبر و نخوت ، خود و امثال خود را جزو مردم نمي.  ٤٢                                                           
   .٨٦روح مجرد ص.  ٤٣
  . از همين نشريه ذكر گرديد ٢ و ١برخي از اين روايات در جلد .  ٤٤



  
   

١٩  
 تكبر ، غير از اين است ؟ خداوند ، به خاطر تكبـر شـيطان ، او را از                    !؟  دانند   روايت نمي 

  .درگاه خود راند 
  نه عرفان اصطلاحي، عرفان امامان شيعه 

بـا مـشرب عرفـاني      ،   متواتره عزاداري    احاديث  و فراوانبينند روايات    اين افراد چون مي   
كه مـا مـورد خطـاب روايـات نيـستيم ، تمـام                اين هنان هماهنگي و سازش ندارد با حرب      آ

هـا ، حـرف وحـي و         نداند كه اين حـرف     و كه نفهمد  نمايند ، كيست   روايات را توجيه مي   
ريم با خطر عظـيم     گونه توجيهات را بپذي    اگر قرار باشد اين   ،  نيست   انبياء و اهل بيت     

 زيرا هـر فـردي از راه رسـد و رأي و           ،  هاي شرع مواجه خواهيم شد       تحريف تمام هدايت  
كلمـات    ايـن   خطاب كه ما مورد   اين  كردن نظرش را مطابق با كتاب وسنت نبيند ، با بهانه         

  .گيرد  دستورات ، مسائل و آداب ديني را به بازي مي خود را اثبات كرده و نيستيم نظر
  ! !اء في اللّه فنـ

و در اواخر عمر پس از      ! است  اين حالات آقاي حداّد در مقام فناء في االله بوده           : گويد   مي
و در مجـالس سـوگواري   ! اند  االله داراي مقام بقاء باالله بوده  صعب العبور فناءِ في   هطي عقب 

  ٤٥.٤٦گريه و عزاداري ناشي از سوز دل و حزن قـلب در ايشان نمايان بود
                                                           

   .٨٦روح مجرد صبرگرفته از  . ٤٥
زيرا در عباراتش خوانديم كـه گريـه حـداد را گريـه شـادي و                ،  بيت است   ، از ترس پيروان اهل    از سوز دل و حزن قلب       : عبارت  .  ٤٦

بافي ، و پنهان كردن بـه اصـطلاح اسرارشـان    االله و بقاء باالله فقط عرفان و فناء في! به ميخ و يكي به نعل     دانست ، يكي  سرور مي 
 .باشد مي



  
   

٢٠  
مـدت  ، شـيطان بـر او مـسلط شـده ،        االله  در مقام به اصطلاح فناء في       ايشان: يم  پاسخ ده 

از صراط مستقيم الهي خارج و در       در انحراف بوده و     گرانمايه خويش را     طولاني از عمر  
روز عاشـورا را  و     فـرو رفتـه    بيـت    گرداب افكار و عقايد التقاطي و ضد مكتب اهل        

 ريه شـوق و وجـد و  اش ، گ   عاشورا گريه  هده نسته و در  بيت دا    مسرّت اهل  روز شادي و  
  :فرمايد مي } كور بوده و نديده كه امام ،سرور بوده است 

  فإن هذه الأي  خصوصاً زن كانت علينا أهل البيت ، و أيام سرور كانت علي أعدائنا             ام أيام ح
  .٤٧امُية بني

 ، اندگرفتهامُيه قرار و در زمره بني ، دانستهاسلام خارج خود را از اهل ، ء بافيدر مقام فنا
يا أباعبداالله لقد عظمت الرزية و جلتّ و عظمت المـصيبة بـك علينـا و علـي           :خوانيممي

  ٤٨! شود ؟ ، كلمه جميع اين گروه فاني را شامل نمي . . .جميع أهل الإسلام 
  ! !شوق و سرور ؟ 

و كوركورانه در پِي اين و آن كنيم  باز اگر ديده حق بين خود را به روايات اهل بيت 
 .ي و سرور مطابقت ندارد شويم كه به هيچ وجه با گريه شادبا كلماتي روبرو مينرويم ،  

جهت بررسي بيشتر ، فقط به برخي    مطرح كرديم ،     ٢ و   ١ جلد   ، در  بسياري از روايات را   
  :نماييم  اشاره مي كلمات و مداركاز

                                                           
  . . .اين أيام ، هنگام حزن ما أهل بيت و زمان سرور و شادي دشمنان ما بخصوص بني امُيه است .  ٤٧

  ٢ ح ٣٨٦ ص ٨٣ باب ١٠مستدرك الوسائل ج 
 زيارت عاشورا.  ٤٨



  
   

٢١  
١ . زع . ٢  ٥٠ .٤٩يحهصجع.  ٣  ٥٢ .٥١ج٥٤ .٥٣و  
  ٦٠ .٥٩عويل . ٦  ٥٨ .٥٧ضَجه . ٥ ٥٦ .٥٥صرخه . ٤

                                                           
  فرهنگ عميد. بانگ ، فرياد ، آواز بلند ، نعره : صيحه .  ٤٩
٥٠  . .  . . ٣ ح ١١٢ ص ٣٣كامل الزيارات باب                                                 ! . . . وا أبتاه : فصاحت باكية من وراء الستر  
 فرهنگ عميد. تابي ، ناله و زاري ، اظهار حزن و دلتنگي ناشكيبايي ، بي: جزع .  ٥١
٥٢  . . . .  ٥ ح ٥٦ و ٥٥ ص ١٦كامل الزيارات باب                                                                   . . . فجزعت و شق عليها  

 . . .  فجزع رسول االله . . .                                                                       ١ ح ٥٧ ص ١٧لزيارات باب كامل ا  
 . . .  ٢ ح ١٢٦ ص ٤٠كامل الزيارات باب                                               . . . لنا . . . و ارحم تلك القلوب التي جزعت  
 . . .  ١٨ ح ٩٧ ص ٢٨ات باب كامل الزيار                            . . . و نوح الجن و بكاء الملائكة الذين حوله و شدة جزعهم  
 . . .  فإنه مأجور لبكاء و الجزء علي الحسين بن عليما خلا ا. . . إن البكاء و الجزء مكروه.  

  ٢ ح ١٠٧ ص ٣٢كامل الزيارات باب 
 . . .  ٦ ح ١٠٨  ص٣٢كامل الزيارات باب                       . . . أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا ! . . . فتجزع ؟  
 . . .  ٤٠ ح ٥٩ ص ٢ فصل ١س المهموم باب نف                                    . . . فيبكيه أهل السماوات والأرضين جزعاً عليه  
 . . .  دعاي ندبه. . .                                                                            هل من جزوع فاُساعد جزعه إذا خلا ؟           
 . . .  و يبكيه و يأمر من في داره بالبكاء عليه ، و يقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه }ثم ليندب الحسين . . .  

 ٧ ح ١٩٣ ص ٧١كامل الزيارات باب 
  فرهنگ عميد. درد ، بيماري ، رنجوري : وجع .  ٥٣
٥٤  . .  . .٦ ح ١٠٩ ص ٣٢كامل الزيارات باب                                                                         . . . وجع لنا قلبه و إن الم 
 .نعره ، فرياد ، داد و بيداد ، آواز سخت ، خروش ، صيحه شديد هنگام ترس و مصيبت : صرخه ، صراخ .  ٥٥
٥٦  . . . .  ٢ ح ١٢٦ ص ٤٠كامل الزيارات باب                                                       . . . وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا  

 . . .  ً٧ ح ٥٩ ص ١٧                                                                                    كامل الزيارات باب . . .باكياً صارخا  
 . . .  فرأيت دموع جعفر بن محمديه وارتفع الصراخ و البكاء من داره تنحدر علي خد. . .  

  ٤٣١ص ) سيد الحميري (  باب الحاء بعده الميم ٢سفينة البحار ج 
 . . .  ارخوندعاي ندبه. . .                                                                                                           وليصرخ الص  



  
   

٢٢  
  ٦٦ .٦٥نحيب . ٩  ٦٣.٦٤رزيه و مصيبت . ٨  ٦١.٦٢عجيج . ٧

  .٦٩ترحم  . ١٢  .٦٨سوختن قلب  . ١١  .٦٧ چشمجراحت پلك . ١٠
 . . .           و .٧٢حزن  . ١٥  .٧١غصه  . ١٤  .٧٠غم  . ١٣

                                                                                                                                                                                           
 . . .  زع عليهزني و ما قد باشر قلبي من الجزعي و خُشوعي و حي و جمكائي و هرختي و بوارحم ص. . .  

  ٢١ آخر ح ٢٥٨ ص ٧٩كامل الزيارات باب 
 . . .  فيرختي و عليك أسبرتي و ص٣٣ ح ٢١١ ص ٣٥ باب ١٠١بحارالانوار ج . . .                                     و لك ع 

 .فرياد ، بانگ ، ناليدن ، ناله ، داد و فرياد ، شيون : جه ، ضَجيج ضَ.  ٥٧
٥٨  . .  . . ٣٨ ح ٥٨ ص ٢ فصل ١نفس المهموم باب                                                          . . . وارتفعت أصواتهم بالضجيج  

 . . .  ونالضاج نالُك مني ضَجيج و لا. . . و يضجدعاي ندبه. . .                                                             شَكوي و لا ي  
٥٩  .فرياد ، صيحه ، بلند نمودن صدا به گريه : ويل ع. 
٦٠  . . . .  دعاي ندبه. . .                                                                 هل من معين فاطُيل معه العويل و البكاء ؟                  
  .بانگ ، فرياد ، صيحه : عجيج ، عجة .  ٦١
٦٢  . . . .  وندعاي ندبه. . .                                                                                                                 و يعج ّ العاج  
  ، اندوهسختي و رنج : مصيبت ، رزية .  ٦٣
٦٤  .                    ة و جلّت و عظمت المصيبة بك علينا و علي جميع اهل الإسلام و جلتّ و عظمـت مـصيبتك فـييا أباعبداالله لقد عظمت الرزي 

و بالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكـم أفـضل مـا يعطـي مـصاباً بمـصيبته مـا        . . . السموات علي جميع اهل السموات    
 زيارت عاشورا. . .                                                                                     ي الإسلام أعظمها و أعظم رزيتها ف

  . ، گريه با شيون ، گريه با صداي طولاني و كشيده گريه شديدگريه با صدا ، : نَحيب .  ٦٥
٦٦  . .  . .َ٢٤ ح ٤٧ ص ٢ فصل ١نفس المهموم باب                                                         . . . حيب و أقبل علي البكاء و الن  

 . . .  ٣٣ ح ٢١١ ص ٣٥ باب ١٠١بحارالانوار ج . . .                                                              و لك نحَيبي و زفرتي 
٦٧  . . . .  إن يوم الحسين١٥ ح ٤٣ص  ٢ فصل ١             نفس المهموم باب               . . . وعنا و  أقرح جفوننا و أسبل دم 
٦٨  . . . .  ٢ ح ١٢٦ ص ٤٠كامل الزيارات باب                                              . . . واحترقت لنا . . . وارحم تلك القلوب التي  
٦٩  . .  . .٢ ح ١٢٦ ص ٤٠كامل الزيارات باب                                       . . . ة لنا وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحم  
٧٠  . . . .  ٦ ح ٥٦ ص ١٦كامل الزيارات باب                                                               . . . ثم بكيت بكاء غمنا فما أبكاك  



  
   

٢٣  
  سيد بن طاووس

عاد ، و غرضاً لأبرار العبـاد ، فهـا نحـن قـد لبـسنا                و حيث أن في الجزع رضي لسلطان الم       
جـدي جـد ثواكـل      : جودي بتواتر البكـاء ، و للقلـوب         : و قلنا للعيون    . . . سربال الجزوع   

  .٧٣ع لتذكار تلك الامُورمن قلب لايتصد! فيا الله . . . النساء 
  تذكر يك نكته

داشـته   خانـدان نبـوت     سنتّ   قرآن و  آشنايي با برهان و    فردي مختصر  هرو هم چنين    
در باب وحدت وجـود ،      اصطلاحي  رفاء  داند نظرياتي را كه جمعي از ع       باشد به خوبي مي   

                                                                                                                                                                                           
 . . .  ٢ ح ١٨٢ ص ٢٤                                                                       أمالي صدوق م . . .    محزونة مكروبة باكية  

٧١  .     ، ا يندمل ، قتل أبي صلوات االله عليه بالأمس و أهل بيته معه ، و لم ينسني ثكل رسول االله و ثكل أبي و بني أبـيفإن الجرح لم 
   ٢٠٠ ص ٣لهوف مسلك . . .              ري و حلقي و غصصه يجري في فراش صدري و وجده بين لهواتي و مرارته بين حناج

٧٢  . . . .  ً١٧ ح ٩٢ ص ٢٧كامل الزيارات باب                                                               . . . فبكت الملائكة حزناً و جزعا  
 . . . ١٨ ح ٩٧ ص ٢٨                                 كامل الزيارات باب . . . ! ناً منكسراً ؟ ي أراك كئيباً حزييابن رسول االله ما ل  
 . . .  ٢ ح ١١٥ ص ٣٥                                                              كامل الزيارات باب . . . أما آن لحزنك أن ينقضي ؟  
 . . .  ر ج . . .                           وم مصيبته و حزنه و بكائه ي. . . و كانت الكآبة تغلب عليه٦٠ ص ٥ باب ٢جلاء العيون شب   
 . . .  ١٦ ح ٤٣ ص ٢ فصل ١نفس المهموم باب                                        . . . يوم عاشوراء يوم مصيبته و حزنه و بكائه  
. . .  ر ج . . .                فاحزن لحزننا٦١ ص ٥ باب ٢                                                                    جلاء العيون شب  
. . .  ١٨١ و ١٨٠ ص ٢لهوف مسلك . . .       واحزناه ، واكرباه عليك يا أباعبداالله . . .  و تنادي بصوت حزين و قلب كئيب  
 . . .  ٢١٣ ص ٣لهوف مسلك . . .                                                      يا حسيناه : ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب  
 . . .  زني إلي االله١١٥ ص ١ ح ٣٥كامل الزيارات باب . . .                                                          إنّما أشكوا بثّي و ح 

بندگان شايشته الهي اسـت لـذا   در اين عزاداري رضايت حاكم روز معاد و رسيدن به اهداف    ، و چون     ٨٥ و   ٨٣لهوف مقدمه ص    .  ٧٣
همچـون زنـان    : گـوييم   هـا مـي   پياپي گريه كن و با دل     : گوييم  و به چشمان مي   . . . كنيم  تابي و دلتنگي را به تن مي       لباس بي  ما

 .ياد اين حوادث جانكاه به درد نيايد از دلي كه با ! پس پناه به خدا  . . .فرزند مرده ، ناله سر ده 



  
   

٢٤  
بـرعكس   صراط مستقيم اسـت و     خروج از  قائلند گمراهي و  . . .  االله ، بقاء باالله و       فناء في 

كامل خالق و مخلوق در وجود و ذات و صفات ، حقيقت هـدايت          دوئيت و تباين و جدائي    
حـدت وجـود    براي آشنائي با نقد و بررسي نظريات پيرامون و        . باشد    هدايت حقيقي مي   و

  :د يمراجعه فرمايذيل هاي  به كتاب
  .٧٦ تنزيه المعبود .٣    ٧٥ وحدت يا توحيد .٢    ٧٤ سنخيت ، عينيت يا تباين .١

  مذهب ملاي رومي
   :گويد كند و مي مي تمجيدو  مولوي تعريف از حدادبا كمال تعجب ، 

  ٧٧اما ملاّي رومي يك شيعه محض و خالص بوده استو! ! !   
  ؟ چگونه او شيعه كامل است!   
    ع   رشعا }عزاداري سيدالشهداءكـرده و    مسخره ،را    شيعهترين اعتقادات     بديهي وتشي 
  .٧٨كند  را رد مي آن
 ٧٩.٨٠داند را مشرك مي} حضرت ابوطالب  

                                                           
 ) .فارسي . ( آيت االله سيد جعفر سيدان دامت بركاته .  ٧٤
 ) .فارسي . ( حجت الإسلام حسن ميلاني .  ٧٥
 ) .عربي . ( حجت الإسلام سيد قاسم علي احمدي .  ٧٦
   .٥٤٨روح مجرد ص .  ٧٧
   رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا٦٤ ١٠ ص ٦مثنوي دفتر .  ٧٨
 هاي پوسيده نكوهيدن ناموس١٠٣٦ و ١٠٣٥ ص ٦مثنوي دفتر .  ٧٩
  . مفصل توضيح داده شده است ٣ج  اين مطلب ، در مجموعه پيام دين با عنوان حضرت ابوطالب .  ٨٠



  
   

٢٥  
 ٨١مايدن اهانت مي} به زائرين امام حسين.  
٨٢كند به خود شيعه فحاشي مي.  
 ٨٣. . . و  
  محمد رومي صاحب كتـاب مثنـوي نيـز بـه نوبـه خـود اشـعري                 . . .   :استاد مطهري

  .٨٦رسد نسبش به ابوبكر مي ، ٨٥ است٨٤مذهب
     چه كـرد   هر! پدرم از اول حال تا آخر عمر ، عمروار         : گويد    پسر ملاي رومي هم مي

  .٨٧براي خدا كرد
٨٨ . . .گر علما در اين زمينه  و نظر دي  

                                                           
 . . . تمنا كردن هاروت و ماروت ٤٤٥ ص ٣مثنوي دفتر .  ٨١
  حكايت محمد خوارزمشاه٨٦٥ تا ٨٦٢ ص ٥دفتر وي مثن+ خواجه خود را سفيد رو ،  ديدن غلام ٥٥٨ ص ٣مثنوي دفتر .  ٨٢
 . ذكر شده است ٣ ج حضرت ابوطالب فهرست برخي از اشكالات ملاي رومي در پيام دين ، .  ٨٣
اسماعيل اشعري كه نسب او با نُه بن گذار آن ابوالحسن علي بنيان. مذهب كلامي اشعري در قرن چهارم هجري به وحود آمد .  ٨٤

. رسد در فقه مرام شافعي را پذيرفته و در عقايد ناشر علم جديدي در ميان اهل سنت گرديد سي اشعري ميواسطه به ابومو
  .باشند هاي بارز اين مكتب مياز شخصيت. . . ابوبكر باقلاني ، ابواسحاق اسفرايني ، محمد غزالي ، فخر رازي و 

  ١٨٤ و ١٨٣ ص ٤برگرفته از سفينة النجاة تعليقه 
  .٥٤ درس ششم ص ٢لوم اسلامي ج كليات ع.  ٨٥
  . ١١٩ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ، ج  . ٢٦٨ عرفان و تصوف ، قرن هفتم ص ٢خدمات متقابل اسلام و ايران ج .  ٨٦
 ٢٢٩ ش ٣٠٩ ص ٣مناقب العارفين افلاكي فصل .  ٨٧
٨٨ .  ٨٧قصص العلماء ، در حالات و تأليفات مؤلف ص                   . كند  قصص العلماء ، ملاي رومي را سنّي صوفي معرفي مي 

  ٢٥٤نقدي بر مثنوي ص        . صوفي بودن مثنوي همانند سنّي بودن او مسلّم است و شكي در آن نيست : آيت االله مدرسي  
 ب اشعري ، مي سنّي  را ، كتابي بر مذاق صوفي  االله مصلايي ، كتاب مثنوي  آيتداند  متعص.  

 ٥٢٥ و ٥٢٤د مثنوي ص اي در نق رساله



  
   

٢٦  
  شيعه منحرف هم مقبول نيست

چنـان  . . . ماننـد مولـوي و ابـن عربـي و           در حق بعضي از افـراد        عرفان بافان ،  از   جمعي
گوئي ، بزرگ نمائي و غلو  كنند و چنان اغراق حد و حصر مي آميز و بي هاي اغراق ستايش

اد كرده و آنان را به عنـوان الگـو و أسـوه ،              نمايند كه از آن افراد به نام شيعه كامل ي          مي
تنهـا آنـان      كه نـه    حالي در دانند  تفسير ناب معارف ديني مي     كتب آنان را   معرفي نموده و  

 آنان ، به شيعه نبودنـشان يقـين         ت در گفتار  با كمي بررسي و دقّ    شيعه كامل نيستند بلكه     
  .  كنيم پيدا مي

مطابق نبودن افكار اين افراد با قرآن و         به خاطر ،  شيعه هم باشند    در ظاهر     و اگر به فرض   
                                                                                                                                                                                           

 كند  مي هاي تصوف معرفي ترين كتاب الأعلام ، ملاي رومي را شاعري صوفي و مثنوي را جزو مهم فرهنگ لغت المنجد في.  
  المنجد في الأعلام حرف ر ، رومي

 انجام سر از شرك آيت االله مكارم شيرازي ، اعتقاد مولوي درباره قطب و شيخ را ، يك نوع تجلّي فرد پرستي دانسته كه سر
  ٢٠١ و ٢٠٠جلوه حق ص                       . كند  آورد و محتواي برخي از اشعار او را سبب اشمئزاز و تنفرّ معرفي مي بيرون مي

 داند  سنّي و ناصبي و بلكه كافر ، ملحد و زنديق مي محمد طاهر قمي ، ملاي رومي را ، شيخ الإسلام مولي.  
  ٣٧٠ و٣٦٣ ، ٣٣٧ ، ٣١٤ ، ٣١٣  ،٣١٢  ،٢٥٣ ، ٢٥٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٦تحفة الأخيار ص 

  برخوان كُتب اربعه از روي نياز            پرهيز كن از مثنوي و گلشن راز:        فرمايد  مي١٣٧ ص ١٢و در سفينة النجاة باب 
  نيز شمرد و سخنانش را  و كافر ميكفرآميز و او را لعين ش را قبيح وعقايدداند و  شيعه نميعلامه بهبهاني ، ملاي رومي را ،

  ٥٨و  ٥٣،  ٤٧ ، ١٠ ، ٩ ، ٣ ص ٢خيراتيه ج                                                                     . كند  هرزه و ياوه معرفي مي
 ومي ميدر اين ميان م٢٧٢ ص ٢٩  فصل ٦ مرحله ٢ ج ١سفر  اسفار                                .پندارد لاصدرا او را عارف قي  
 گو معرفي  ها دانسته و او را به عنوان فردي هذيان ترين ضلالت ين زنجاني ، ضلالت ملاي رومي را عميقآيت االله سيد عزالد
  ١٣٩ تفسير سوره حمد ص                                                                                                                     .كند  مي
  لاي رومي به ظاهرش كفر محض است كتاب م: آيت االله مدرس يزدي.  

 ٤٨٤نقدي بر مثنوي ، آيات عظام مصلايي و مدرسي ص 



  
   

٢٧  
 يعلما اهل بيت  تشيع به آنان كافي نيست ، زيراهچسباندن پين،   بيت    روايات اهل 

 ارتبـاط بـا آنـان برحـذر          منحرف را نيز مورد نكـوهش قـرار داده و شـيعيان را از              هشيع
  .٨٩اند داشته

 در آن    كـه    التقـاطي اسـت    عقايدت بلكه   يس تنها تفسير ناب معارف ديني ن        نه   آنان  كتب و
   هـم   خوب و بد بـا  و مطالب.  است گرديده خلط  غير ديني  معارف ديني با افكار بشري و 

  .  است آميخته شده
و ! ؟  كـرده     يـز خـود را شـيعه معرفـي مـي          مأمون خليفه عباسي ن    :  كه و بد نيست بدانيد   

  ٩٠! !! ه است ع را از پدرش هارون الرشيد آموختتشيكه گويد  مي
                                                           

يميلـون  علمائهم شرار خلق االله علي وجه الأرض لأنهم         . . . يا أباهاشم سيأتي زمان علي الناس       :  عن الإمام الحسن العسكري     .  ٨٩
  ٤ ح ١٩٨ صوف ص ٥         سفينة البحار ج       . . . فمن أدركهم فليحذرهم و ليصن دينه و إيمانه . . . إلي الفلسفة و التصوف 

دع : و إن كان معترفاً بحقوقكم ؟ فنظر إليه شبه المغضب و قـال           : فقال رجل من أصحابه     : . . . و عن علي بن محمد الهادي       
٥ ح ١٩٩ صوف ص ٥سفينة البحار ج                                         . . . يذهب في عقوقنا ف بحقوقنا لمذا عنك ، من اعتر

  . . .ألا فمن مال إليهم فليس مناّ و أنا منه براء . . . و سيكون أقوام يدعون حبنا و يميلون إليهم . . .  : و في الصادقي 
  ٤ ح ٣٢ ص ٢رسالة إثني عشرية باب 

٩٠ .  إني تعلمت التشيع من الرشيد  . شيعه بودن را از پدرم هارون الرشيد آموختم:  مأمون.  
   فيما يتعلق بالمأمون١٦٣ميم ص  باب الف بعده ال١سفينة البحار ج 

     خدا    كنم علي ، بهترين انسان پس از رسول         من مردي هستم كه فكر مي     :  مأمون إنـي رجـل أزعـم أن عليـاً خيـر            . است
  ٢٠٤ ص ٤٥ باب ٢ ج }                                                           عيون اخبارالرضا . لبشر بعد رسول االله ا
   بارالها براي تقرب جستن به تو ، معتقدم كه پس از رحلت پيغمبر      :  مأمونكـه رسـول    چنـان   علي بر ديگران مقدم است آن

كمـا أمرنـا بـه      علي الخلق بعد نبيـك محمـد         }اللهم إني أدين بالتقرب إليك بتقديم علي         . تو به ما چنين دستوري داده بود      

  ٢٢٦ ص ٤٥ باب ٢ج  }                                                                               عيون اخبارالرضا . رسولك 



  
   

٢٨  
  هاي ناروا   و نسبت ، تهمتشـعار

را به شكلي توجيه نمايند وقتـي       خود  انحرافات  نمايند   سعي مي   اصطلاحي عرفانمدعيان  
 يـا حـديث معـروف النـاس         ٩١فهمـيـد  با شـعار شـما نمي   ،  هم ابزار توجـيه ، جواب نداد       

توان گفـت و      سرارش را نمي  ا: گويند    كنند يا مي    عقائد خود دفاع مي    ، از ٩٢أعداء ماجهلوا   
 مكاشـفه و  توسط ارباب باطن كه به مقام شهود و مگر شود اگر هم گفته شود فهميده نمي   

  ! !ايد  شما نرسيده اند و فناء في االله رسيده
علم كسب   به قول شما وقتي علما و فقهايي كه موي خود را در راه               :گوييم    در جواب مي  

اگر اسـرار اسـت چـرا آن را         ! فهمند ؟     همند ، عوام مي   ف  اند سخنان شما را نمي      سفيد كرده 
  .٩٣ اسرارتان ارزاني خودتانر كه نبايد در بين عوام پخش شود ،كنيد ؟ اسرا آشكار مي

                                                           
نمايند و بلكه گاهي تكفير هند زيرا علما و فقها ، آنان را رسوا ميد  ميا به علماالبته عرفان بافان و فلاسفه ، معمولاً نسبت جهل ر.  ٩١

. . . كه عمري در آيات و روايات و با اين( فهمند  قول شما علما نميوقتي اين مطالب را به :  ، حال سؤال اين است كنندمي
  .فهمند  ولي نميمردم به طريق أپس عموم ، ) غوطه ورند 

شما با انتشار ! نرسيده كه كلّم الناس علي قدر عقولهم ؟  كه انسان نفهمد اسباب گمراهي است ، مگر از أئمه چه را  و هر
كه بگوييم هركه أراجيف و مزخرفات اينان را بپذيرد در اوج فهم است و مگر اين! شويد  تان سبب گمراهي خلق خدا ميمطالب

 !م عمر مشغول علم باشد اگر تماهركه نپذيرد نفهمترين فرد خلقت ، حتي
غررالحكم واژه .                                                                                        دانند چه هستند كه نمي مردم دشمن آن.  ٩٢

  جهل
٩٣  . ميرزاي قمي  : گونه سخن نگويند ، و ن خود دانسته و در نزد عوام از آپس بايد آن اسرار را مخصوص خود و امثال

كه به دور عالم بيفتند و اين اسرار را به هر تر  ها دانسته به آن حال واگذارند نه اين چه خالق ايشان صلاح حال آنايشان را موافق آن
 بايد و خشكي افشا كنند ، و خواهند به عكس مصلحت و حكمت الهي كار كنند كه امري را كه فاش كرده پنهان كنند و امري را كه

گوييد ، لكن أئمه ما امر   ميسلّمنا كه اسرار انبيا و أئمه آن باشد كه شما: گوييم كه  و ثانياً مي. . . پنهان داشت آن را فاش كنند 



  
   

٢٩  
   در سير و سلوك اولنكته

   هـم    وكـساني   شود   مي   غرق  كه   است  كشتي   شكستن   مانند  عالم   لغزش : }اميرالمؤمنين   
  . ٩٤شوند  مي غرق  كشتي همراه  اند كشتي  آن كه داخل
 كه ( كند  خورد فكر مي كه مي غذائي   مورد كه در كسي كنم از  مي تعجب : }مجتبي  امام

   از ديگـران    كــه     افكار و اعتقاداتي   (   معقول   مطالب    درباره   چگونه  )سالم و بهداشتي باشد     
دارد    نگـه مـي      و مـضر دور     بخش   زيان   را از غذاي     شكمش  او. كند     نمي   فكر  )آموزد    مي

  . ٩٥دهد  مي  قرار  است  انحرافي  و  پست كه  چيزهائي  را ميعادگاه )و ذهنش  (  اش  سينه  ولي
 كـه مـراد از طعـام         شدطعامه سؤال     ليإنسان  الإ  فلينظر هآي درمورد }امام باقر    از ، 

                                                                                                                                                                                           
ها در  هاي اين جماعت و اين سخن پس اين فرياد كردن. ها در كمال تأكيد  اند از افشاي آن كردند به كتمان اسرار ايشان و نهي كرده

 ، بلكه دشمني با ايشان است به هر خر و گاوي درس گفتن ، همه مخالفت أئمه است] و [ ها نوشتن ،  ان عوام گفتن ، بلكه در كتابمي
و من هر چند قبول ندارم كه آن اسرار اين باشد كه اين جماعت . كه احاديث بسيار دلالت دارد بر حرمت افشاي اسرار  چنان
و . پنهان كنيد : دهند كه ايشان گفتند  هاي خود را چگونه مي گويند ، پس جواب امام ها مي اشد كه اينگويند ، لكن اگر همين ب مي
  .كنند ، و آن احاديث بسيار است  ها افشا مي اين

: روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه  از حضرت صادق . . . ها حديثي است كه محمد بن يعقوب كليني  از جمله آن
  .است كه انكار كند حقّ ما را   كند بر ما حديث ما را ، او به منزله كسيكه فاش كسي

  .است كه انكار حديث ما كند كه فاش كند حديث ما را مثل كسيآن كسي: و آن حضرت به معلي بن خنيس فرمود كه 
  .دارد  دا ايمان را از او بر ميكسي كه فاش كند بر ما حديثي را ، خ: و باز در حديث صحيح روايت كرده است كه آن حضرت فرمود 
كه حديث ما را فاش كند ما را به قتل خطا نكشته است ، بلكه به  آن: و باز از آن حضرت روايت كرده است كه آن حضرت فرمود 

 ١٣٨ تا ١٣٦ه در نقد عرفان ص سه رسال                                                                                 ! . . .قتل عمد كشته است 
  ٤٦ح غررالحكم باب العالم             .                  زلة العالم كانكسار السفينه تغرقَ و تُغرِق معها غيرها  :  عن اميرالمؤمنين . ٩٤
  .ما يرديه   يودع صدرهفيجنب بطنه ما يؤذيه و! عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله : يعل  بن  قال الحسن . ٩٥

٤٣ ح٢١٨ص ١لانوار جابحار



  
   

٣٠  
  ٩٦.٩٧ردگي از چه كسي فرا مي، آموزد  علمي كه مي :  فرمودحضرتچيست ؟ 

  نكته دوم در سير و سلوك
جستجوي كمالات   در به شيفتگان معنويت و مردم حق جو ، بخصوص جوانان پاكدل ، كه            

 ، مكاشـفات ،  ٩٨ كرامـات هشود كه فريفت    توصيه مي  روحي و مصمم بر تزكيه نفس هستند      

                                                           
  ٨ح ٦٩ص  باب النوادر من العلم ١كافي ج اصول                                                           .علمه الذي يأخـذه عمن يأخـذه .  ٩٦
  : كامان معارف اسلامي به همراه دارد نهدرس عبرتي بزرگ براي تش كوتاه ، پيامي مهم و نظر و نقد مختصر و عباراتاين .  ٩٧

انـد و در مـسير    را به طور كامـل قبـول كـرده    آنان كه ولايت فكري آل محمد  عالمان ربـّاني فرا گرفت ، از علوم ديني را بايد   
 از را مبنا و اساس علمي و تربيتـي خـود دانـسـته و صددرصـد آراء و افكارشـان را        تحصيل و كسب معارف ، چهارده معصوم        

نائـل   عميـق از فرهنـگ اهـل بيـت      اند و به درك صحيح و      گرفته  چشمه سار زلال قرآن و سنت و فرمايشات آن بزرگواران فرا          
   و  شـده   ايمـن  سب معارفدرك  گمراهي  ، فرد از نظر ضلالت و  ديني  اصيل عالمان  از  با تعلّم و پيروي  كه اند ، از اين رهگذر است     شده

  .كند  نه فكري و اعتقادي پيدا مي و طمأني  رسيده  و معرفتي  علمي  امن ه نقط به
 شـكل  را بـه مان را به دست افرادي بسپاريم كه ولايـت فكـري آل محمـد     آيد كه نبايد دين و عقيده     چه گفتيم چنين بر مي     از آن 

را بـا  اند و معارف آسماني اهل بيـت  ـدهشهاي بودايي هندي و چيني يونانيان و مرتاضهاي   انديشه هاند و شيفت    كامل قبول نكرده  
. انـد    را سـاخته و پرداختـه   استحسانات و آراء خويش و ديگران تلفيق كرده و معجوني از علم دين و تفكرّات و انديـشه هـاي بـشري     

  . التقاطي است خروج از جاده مستقيم معارف و سقوط در پرتگاه افكار موجب ضلالت و گمراهي و  چنين عالماني  از تعلّم پيروي و
 هـا و  قـال  و   قيـل هشيفت فريفته و افتاده و دوربيت  آري نبايد فكر و عقلمان را دست كساني دهيم كه از درك صحيح فرهنگ اهل 

  .اند  هاي التقاطي پرداخته  فرهنگ و نظر بر مبناي تفكرات و انديشههاند و به ارائـ هاي ديگران گشته تراوشات و انديشه
آل   غني  ظلم به فرهنگ   . است اهل بيت      مكتب  ظلم در حق معارف آسماني و بلند       از فاضلاب اينان ،   و نوشيدن   ش به آنان    گراي

بيـت   در يك كلام ظلمـي بـزرگ در حـق اهـل     و. حق معلّمان واقعي علوم الهي است  محمد صلوات االله عليهم أجمعين است ، ظلم در 
 . است                                  ) ٨٢انعام ( .  

  . مراجعه نماييد ١ سير و سلوك ج پيام دين ،جهت اطلاع بيشتر در مورد كرامات اين گروه به .  ٩٨



  
   

٣١  
 كه فكرشان    افرادي هگري عبادات و  هاي روحي ، حال مناجات و       ها ، توانمندي   خواب ديدن 

.  نـدارد ، نـشوند     دين و معصومين      د اولياء يبا عقا   است و اعتقاداتشان تطابق      التقاطي
 اكرم   رسول :  

 گذارد و حال خشوع      عمل كند شيـطان او را با عبادت تنها مي         ٩٩هر فردي به بدعتي   
 .١٠٠افكند و گريه بر او مي

 گردانـد  ب آنان ميآري شيطان عبـادت ، خشـوع و خضـوع ، ركـوع و سجـود را محبـو         
  .١٠١. . .و سپس 

  نكته سوم در سير و سلوك
    آنان او  ،  در اين آئين داخل شود      ) ها    شخصيت( مردان   هطه به واس  ك  هر : }امام صادق
ولـي هركـسي بـر اسـاس         .خواهند برد     دين نمودند از دين بيرون     كه داخل در    همچنان  را

هـا   كـوه ) ها استوارتر خواهد بود  از كوه( به اين آيين درآيد  قرآن و گفتار معصومين     
  ١٠٢.١٠٣متزلزل شود) در اعتقاداتش ( كه او روند قبل از اين از بين مي

                                                           
 .كه مطابق با قرآن و روايات اهل بيت نيست  افكار و اعمالي.  ٩٩

  .البكاء  و  الخشوع  عليه  العبادة وألقي خلاّه الشيطان و في بدعة عمل  من:  النبوي .  ١٠٠
 ٢٤١ بدع ص ١ ، سفينة البحار ج ٨ ح٢١٦ ص٧٢لانوار جابحار

إن الشيطان اذا حمل قوماً علي االفواحش مثل الزنا و شرب الخمر و الربا و ما : يقول  يا كميل اقسم باالله لسمعت رسول االله .  ١٠١
ثم حملهم علي ولاية الائمة  و الخشوع والركوع و الخضوع و السجود ة الشديدةيهم العبادالب حبن الخني و الماثم أشبه ذلك م

  ١ ح ٢٧٤ص   وصية اميرالمؤمنين لكميل١١ باب ٧٧بحارالانوار ج                . الذين يدعون الي النار و يوم القيامة لاينصرون 
 زالت الجبال ةومن دخل فيه بالكتاب و السن. ه دخلوه فيأخرجه منه الرجال كما أالدين بالرجال من دخل في هذا :  الصادقي  .  ١٠٢

   ٦٧ ح١٠٥ص  ١٤باب  ٢بحارالانوار ج                                                                                            . قبل أن يزول



  
   

٣٢  
  ملاي روميديگر انحرافات 

تمسخر عزاداران حسيني توسط مولوي در مثنوي ، تنها يكي از اشكالات فراوان اوسـت               
  :نماييم به موارد ديگري اشاره ميجهت آشنايي بيشتر ، 

   حديث سفينهدن معناير داتغيي
            را كه همگـي آن      ١٠٤از قبايح عقايد مولوي آن است كه ، حديث مشهور بين الطرفين 

  :اند از حضرت رسالت كه فرموده  هرا به طريق صحيح روايت كرد
   منْ تخََلّف عنْها غَرقَِكَمثلَِ سفِينَةِ نوُحٍ منْ ركِبها نجَي و مثَلُ أهلِ بيتِي

  :ل بر صحابه نموده و گفته حم
  ان زمنـوفـه طـام ب تيـچـو كشـهم  بهر اين فرمود كه پيغمبر كه من

  ١٠٥ه دست اندر زند يابد فتوحهر ك  م چون كشـتي نـوحـما و اصحابي
  .١٠٦اند هل بيت شمردهي و شيعه اين حديث را از فضائل اكه از اهل اسلام از سنّ و حال آن

      ـا  ، و نديـده    است و فاطمه زهرا و حسن و حـسين          مراد از اهل بيت علي مرتض  م ي
كسي از اهل سنتّ گفته باشد كه مراد از اهل بيت صحابه است سواي ملاي رومي كه در                  

كه اهل بيت را به صـحابه       خفي نماند كه ملاي رومي ، در اين       م. . . مثنوي به نظم آورده     
رزيـده اسـت ، زيـرا كـه ايـن           و شيعه ، عداوت نموده و عناد و        تفسير كرده ، با أئمه      

                                                                                                                                                                                           
 بايد مراقب باشد كه به شخصيت زدگي و بلكه شخصيت پرستي مبتلا نگردد ، و هر، ير و سلوك بنابراين ، سالك در مسير س.  ١٠٣

  .دور بريزد ، كند را چه با محكمات قرآني و احاديث معتبر و مقبول تطبيق نميآن
 .شيعه و سنّي .  ١٠٤
 مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح: كه  تفسير اين حديث ٦٦٢ ص ٤مثنوي دفتر .  ١٠٥
  .٤٧ ص ٢ه بهبهاني رضوان االله تعالي عليه ، خيراتيه ج علام.  ١٠٦



  
   

٣٣  
، و ملاي رومي ، خواسته كه ابطال آن  امامت اهل بيت حديث دليل واضحي است ، بر

بر هيچ عاقل ، بلكه بر هيچ احمق ، پوشـيده        كه  زيرا  . كند ، و در واقع خود را رسوا كرده          
  ١٠٧. . .اند  نيست كه اهل بيت غير صحابه

  . . . اند كه فرمود   آيه شريفهصداقاينان م: بعد از اين بايد گفت:  
لِفون الكَحرِّيم عكنند خود جابجا مي كلمات را از جاي عه ،واضِن م  

دربـاره امثـال اينـان       و پيامبر . آورند يا امُتي      صحابي مي به جاي مثل أهل بيتي مثل أ      
عمداً  كسي كه : . . . شود و فرمود      گو بر من زياد مي      دروغبعد از من    . . .  :فرموده است   

  .١٠٨بر من دروغ ببندد جايگاهي از آتش براي خود فراهم كرده است
  مولوي و تحريف مهدويت

 گويد  مولوي در كتاب مثنوي نيز درباره مرشد يا ولي مي:  
  . . .ايـش دائم است ـامـت آزمـتا قي  پس به هر دوري ولي قائـم است
  ١٠٩علي استواه خواه از نسل عمر خ  پس امـام حي قائم آن ولي است

  ١١٠ش روـسته پيـهم نهان و هم نش  جواست اي راههادي ويمهدي و
سازد و  مياين اشعار نيز به خوبي طرز عقيده صوفيان را درباره قطب و مرشد روشن 

 بديهي .دانند  ميها را چه اندازه وسيع و نامحدود  كه حدود اختيارات آندارد  معلوم مي
                                                           

   .١٢٥  و١٢٤ رضوان االله تعالي عليه تحفة الاخيار صعلامه مولي محمد طاهر قمي .  ١٠٧
  .١٨٦نقدي بر مثنوي ص آيت االله مدرسي ، .  ١٠٨
پـس هرگـاه بـه    .  آن انسان كامل است  بعضي از ايشان را مذهب اين است كه امام        . . . و غلات فِرَق بسيارند     : ميرزاي قمي   .  ١٠٩

و گويا اين شعر ملّاي روم از اين باب است كه گفتـه             . نهايت مرتبه رسيد خدا ساكن مي شود در او و تكلم مي كند از جانب او                 
 ٧٢  سه رساله در نقد عرفان ص                                    . . .                                               پس امام حي ناطق : است 

 . ملامت كردن مردمان شخصي را كه مادر را به تهمت بكشت ٢٥٩ و ٢٥٨ ص ٢مثنوي دفتر .  ١١٠



  
   

٣٤  
نيست زيرا جمله ، خواه از نسل عمر خواه  ن اهل بيتاست منظور از اين اشعار ، اماما 

  .١١١سازد از علي است ، موضوع را روشن مي
 است كه به    است اعتقادش اين الدين   يكه از مريدان و مخلصان محي  ملاي رومي

  . . . شد زيرا كه در مثنوي گفته توان رياضت ، امام و خليفه و هادي و مهدي مي
  . . .دانسته  را كه شمس تبريزي است ، امام و هادي و مهدي ميملاي رومي ، پير خود 

 و از غزل ملاي رومي كه قبل از اين نقل كرديم مستفاد شد كه او پير خود را كه شمس
   . .. دانسته است افضل از پيغمبران ميتبريزي 

كه انسته بلكه گمانش اين بوده كه هرد نمي اطهاراو امامت و خلافت را مخصوص آل 
شود ، خواه از نسل علي  خوي و خلق خود را خوب كند ، او خليفه و هادي و مهدي مي

  .١١٢باشد و خواه از نسل عمر
  كتوم اُم مبنِداستان اِ

   نابينايي اجازه ورود به منزل خواست و حضرت زهـرا      : فرمايد    مي } اميرالمؤمنين 
او نابيناست ، تو را     ي ؟   براي چه پنهان شد    :فرمود   خدا    است و پنهان شد ، رسول     برخ
 بـو   بينم و او ،     كه او را مي     يند من ب  اگر مرا نمي   : عرض كرد   صديقه طاهره    !بيند    نمي

  .١١٣دهم كه تو پاره تن من هستي شهادت مي:  حضرت فرمود .كند  را استشمام مي
                                                           

  .٢٠١جلوه حق ص آيت االله مكارم شيرازي ، .  ١١١
   .٣٢٧ و ٢٩٥ ، ١٣٧ ، ١٣٦تحفة الاخيار ص علامه مولي محمد طاهر قمي رضوان االله تعالي عليه ، .  ١١٢
إن لم يكن :  يراك ؟ فقالت لم حجبتيه و هو لا:  لها فحجبته فقال رسول االله  إستأذن أعمي علي فاطمة  : }  عليعن.  ١١٣

 ١٦ ح ٩١ ص ٤٣                    بحارالانوار ج . أشهد أنّك بضعة منّي :  يراني فإني أراه و هو يشم الريح فقال رسول االله 



  
   

٣٥  
  خـدا     ابن اُم مكتوم از رسـول     : گويد     راوي مي           ، اجـازه ورود بـه منـزل خواسـت

او :  دو گفتنـد      بلند شويد و داخل خانه برويـد ، آن        : فرمود  ١١٤عايشه و حفصه  حضرت به   
  .١١٥بينيد بيند ، شما كه او را مي اگر او شما را نمي: حضرت فرمود ! كور است 

 قـضاوت  گـاه  ، آن  ١١٦ گرفتن دو حديث فوق ، در كلمات مولوي دقت كنيد          حال با در نظر   
  :نماييد 

  . . .كاي نوا بخش تنور از هر خميـر   ١١٧انـدر آمـد پيـش پيغمـبـــر ضـرير
  ١١٨عايشه بگريخت بهـر احتـجـــاب  چون در آمـد آن ضرير از در شــتاب
  . . . رشـك تـاك يوري رسولـــاز غ  زان كه واقـــف بـود آن خاتـون پـاك
  او نمي بينـد تُـرا ، كــــم شـو نهـان  گـفـت پـيـغمـبــر بـراي امـتـحــــان 

  ١٢٠. . .او نبينـد ليـك مـن بينــم وِرا   ١١٩ها ـارت عـايشـــه با دسـتكـرد اش
  :گويد  ميدر تعريف عايشه ملا و همچنين 

  شـد و همـراز گشـت! ه ـسـوي صـديـقـ  چـون ز گـورسـتان پيمبـر بازگشت
  نـهـــاد ـت بر وي مـيـپـيـش آمــد دس  ادـچو بر رويش فت! چشم صـديـقـه 

  ان و بــر و بـازوي اوــبــــر گــريــبـــ  ـوي اوــه و روي او و مبـر عــمامـــ
  گـفـت بـاران آمــــد امـروز از سـحاب  جويي شتابه ميگـفـت پيغمـبـر چ

  . . .ب ـتـر نمـي بـيـنـم ز بـاران اي عـج  ـبــبجـويـم در طل هايت مـي جـامـه
                                                           

 ، دختر ابوبكر و عمر ر  پيامبعايشه و حفصه ، دو همسر.  ١١٤
: قوما فادخلا البيت ، فقالتا : و عنده عائشة و حفصة فقال لهما  النبي استأذن ابن أم مكتوم علي:  قال عبدااللهعن أحمد بن أبي.  ١١٥

 ٢ ح ٥٣٤ ص ٥              كافي ج                                                         . إن لم يركما فإنّكما تريانه : إنهّ أعمي ، فقال 
 .ع آخر او مصر، ) نه با زبان ( ها گريختن بهر احتجاب ، خاتون پاك ، اشارت با دست : كلمات.  ١١٦
 فرهنگ عميد. كور ، نابينا .  ١١٧
 فرهنگ عميد. در پرده شدن ، پنهان شدن .  ١١٨
  !!ها  كرد اشارت عايشه با دست: ي اين شعر را بافته كه خواسته صدايش را نامحرم بشنود به اين جهت ملاي روم يعني نمي.  ١١٩
  آمدن ضرير به خانه پيغمبر ص و گريختن عايشه و پنهان شدن١٠٥٩ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٢٠



  
   

٣٦  
  . . .ا خـدا بـاران غـيب چشــم پـاكـت ر  !گفـت بهر آن نمود اي پاك جيـب 

  ١٢١! . . .عشق  با خشوع و با ادب از جوش  ز صدق! پس سؤالش كرد صـديقـه 
  :و نيز در تعريف عايشه 

  ١٢٢كلـّمـيـني يـا حـميـرا كلـمّي  مصـطفي آمـد كـه سـازد همـدمي
  تا ز نعـل تو شـود اين كوه لعـل  اي حميـرا انـدر آتش نِـه تو نعـل

  . . .نام تأنيثش نهند اين تازيان    تأنيث است و جاناين حميرا لفظ
    ١٢٣. . .است از مؤنّث وز مذكّر برتر

  تعريف از خلفا
  ديق شدـبا چنان شـه صـاحب و ص  ـدـــون ابـوبـكـر آيـت تـوفـيـق شـچ

  حـق و باطـل را چـو دل فاروق شد  دــچون عمـر شيـداي آن معشـوق ش
  ١٢٤ذوالنورين گشتنور فايض بود و   گفتچون كه عثمان آن عيان را عين

  .١٢٥نمايد ي تمجيد و تعريف مهايش خلفا را به عبارات مختلف ولوي در خطابهم
                                                           

 . . .و پرسيدن عايشه كه . . .  كه باران آمد شه از پيغمبر ص سؤال كردن عاي١٢١ و ١١٩ ص ١مثنوي دفتر .  ١٢١
  ، سخن بگورابا من سخن بگو اي حمي.  ١٢٢
 . در معني إنّ لربكم في أيام دهركم نفحات ١١٦ ص ١مثنوي دفتر .  ١٢٣
 . قسم خوردن غلام بر صدق خود ٢٦٤ و ٢٦٣ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٢٤
١٢٥  . ، خصوصاً بر ابوبكر  درود و سلام خدا بر او و آل او و اصحاب او باد ،  : ٢٠اول ص    مجلس مجالس سبعه هفت خطابه

النوّرين پاك ، و علي مرتضاي وفا پيشه و ديگر مهاجران و أنصار ، درود و  گار و عمر فاروق پاكدامن و عثمان ذيصديق پرهيز
ابي بكر الصديق التقي و علي عمر الفاروق النقي و علي   أصحابه خصوصاً علي صلي االله عليه و علي آله و. وان باد سلام فرا

  . المرتضي الوفي و علي سائر المهاجرين والأنصار و سلّم تسليماً كثيراً  النورين الزكي و علي علي  عثمان ذي
 ، يق كه  : ٧٥ مجلس سوم ص  مجالس سبعه هفت خطابهدرود خـدا بر او و خانـدان و ياران او باد ، مخصوصاً بر ابوبكر صد

النورين كه بردبار و  آميزد و بر عثمان ذي راستي و وفاداري است و بر عمر بن الخطاب كه حق را به باطل نمي) معدن ( كان 
بكر الصديق ، معدن الصدق و الوفاء و علي عمر بن  صلي االله عليه و علي آله و أصحابه خصوصاً علي ابي. . . پرحياست و 

  . . .الخطاب الفاروق بين الحق و المراء و علي عثمان ذي النورين ذي الحلم و الحياء و 



  
   

٣٧  
آري سراسر مثنوي و كتب ديگر مربوط به او ، با صداي بلند ، تـصوف و تـسنّن مـلاي                     

 پوشي باشد بلكـه ايـن       كند و اين چيزي نيست كه قابل كتمان و پرده             رومي را اعلام مي   
  .مطلب در غير مثنوي هم روشن و عيان است 

  اللعنهعليه معاويه اعتقاد مولوي درباره
  ه از     . . . ١٢٦، راجع بـه معاويـه آورده اسـت         اي طولاني   مثنوي قصهظـاهراً ايـن قـص

                                                                                                                                                                                           
 خداوند متعال پيامبر ما محمد را كه درود خدا بر او باد فرستاد  : ٩٨ و ٩٧ مجلس پنجم ص   ،مجالس سبعه هفت خطابه . . .
المنتهي اقامتگاه و پهناي   براق مركب او و معراج سير و سياحت اوست ، سـدرة كه خداوند حافظ و جبرئيل خادم اوست ، حالي در

و دادگر و شمشير برنده    ، قاضي) عمر ( و فاروق .  و عاشق اوست   شيفته)ابوبكر ( دو كمان مقصود و مـراد اوسـت و صديـق 
واالله عاصمه و جبرئيل خادمه و . . .  بعث نبينا محمداً صلي االله عليه وسلّم . . .داماد و خليفه اوست و ) عثمان ( النّورين  او ، و ذو

ين مطلبه و مرامه و الصديق عاشقه و مستهامه ، الفاروق عدله البراق مركبه و المعراج سفرته و سدرة المنتهي مقامه و قاب قوس
  . . .و حسامه و ذو النورين ختنه و امامه 

 ، هاست و درود  درود خدا بر او و خاندان او باد كه بهترين خاندان : ١٠٩ و ١٠٨ مجلس ششم ص  مجالس سبعه هفت خطابه
ترين احوال و شدت خوف و  ا نثار كرد و بر عمر فاروق كه در سخته بر ابوبكر صديق و همدم وي كه در راه رسول ، مال

 صلي االله عليه و . . . داشت و  النورين كه صبح و شام بر خواندن و تلاوت قرآن ، پيشه  هراس در طاعت وي بود و بر عثمان ذي
وق الخائض في طاعته غمرات الأهوال و علي آله خير آل و علي صاحبه ابي بكر الصديق المنفق عليه كثير المال و علي عمر الفار

  . . .علي عثمان ذي النورين المواصل لتلاوة الذكر في الغدو و الآصال و 
 ، درود خدا بر او و ياران و عترت او و بر خلفاي راشدين ، مخصوصاً بر    :١١٤ و ١١٣ مجلس هفتم ص  مجالس سبعه هفت خطابه

يق است ، و بر عمر فاروق كه با احكام خود حق را از باطل جدا كرد ، و بر عثمان ابوبكر كه در گفتار و اعتقاد خويش ، صد
 صلي االله عليه و علي آله و اصحابه و عترته و . . .خدا دلش را با نور معرفت خويش نوراني ساخته است و   نور كه  صاحب دو

 عمر الفاروق الذي فرّق بين الحق و الباطل بقضيته و علي الخلفاء الراشدين خصوصاً علي ابي بكر الصديق في قوله و عقيدته و
 . . .علي عثمان ذي النورين الذي نور االله قلبه بنور معرفته و 

 بيت است و اين داستان در هيچ ١٩٠اين قصه دروغ در حدود . . .  بيدار كردن ابليس معاويه را ٣٥٣ تا ٣٤٤ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٢٦
 .ه است از مدارك اسلامي ديده نشديك 



  
   

٣٨  
  .١٢٧هاي دست اول مثنوي براي بزرگداشت مقام معاويه باشد فراورده
  . . .     كـه از     شمرد ، چنان    لكه از جمله اولياش مي    داند ب   معاويه را مؤمن پاك اعتقاد مي

  : مختصري از آن حكايت آن است كه گردد و مستفاد مي. . . مكالمه او با ابليس 
  .است و ابليس را ديد  معاويه برخابليس در وقت نماز معاويه را بيدار كرد ،

د ،  غرض تو از بيدار كردن من چيست ؟ ابليس وجهي گفت و معاويه آن را رد كر                 :گفت  
غرض من اين بود كه مبادا به سـبب خـواب نمـاز             : تا آخر راستش را با معاويه گفت كه         

 جماعت تأسف و سـوز و دردي        ، و تو را از فوت ثواب فضيلت       جماعت از تو فوت شود      
حاصل گردد ، و ثواب اين حال ثواب صد نماز است ، پس بنابراين تو را بيدار كردم كـه                    

  .اويه تصديق قولش نمود مع ي ، پساز اين ثواب عظيم محروم نشو
دانـسته    ايت ظاهراست ، و مقتضاي آن اين است كه ، معاويه را خوب مي              كذب اين حك   و

شـد ، و      و يافته بود كه از پاكي اعتقادش از فوت نمازش او را سوز و دردي حاصل مـي                 
و  جنگ كرد و بسياري از اكابر صـحابه از مهـاجر             } ها با حضرت امير     حال آن كه مدت   

ياسر بود ، كه حضرت در شأن او فرموده  انصار را به قتل آورد ، كه از آن جمله عمار بن            
  ١٢٨. . .تقَْتُلُه الفِْئَةُ الْباغِيةُ لاأنالَهم االلهُ شَفاعتي : بود 

  ٤  اشك جلدادامه مطلب در
  

                                                           
  .١٧٤ و ١٧٣نقدي بر مثنوي ص .  ١٢٧
 .  ٥٣ ص ٢بهبهاني ، خيراتيه ج علامه .  ١٢٨



  
   

٣٩  
  فهرست

  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شوق و سرور ؟٠  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمه٠
  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تذكر يك نكته ٠  ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عزاداري شيعيان اهل حلب از زبان مولوي ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ملاي رومي مذهب٠  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عزاداران حسيني طعن و سرزنش  ٠
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . نيست شيعه منحرف هم مقبول٠  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترجمة مختصر اشعار ٠
  ٢٨   . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .هاي ناروا  و نسبت ، تهمتشـعار ٠  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ملاي رومي و شهر حلب٠
  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نكته اول در سير و سلوك٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تقليد مولوي از شمس تبريزي ٠
  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نكته دوم در سير و سلوك٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يع جنازه رقّاصي در تشي٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نكته سوم در سير و سلوك٠  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقليد حـد اد و مريدش ، از ملاي رومي٠
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رافات ديگر مولوي انح٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاشورا چه روزي است ؟ ٠
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تغيير دادن مفهوم حديث سفينه٠  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حماسة عاشورا و گذشت زمان ٠
  ٣٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مولوي و تحريف مهدويت ٠  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داسـتـان ٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داستان ابن اُم مكتوم٠  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ؟ شوقه حزن يا گريهگري ٠
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف از خلفا٠  ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرفان امامان شيعه ، نه عرفان اصطلاحي٠
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتقاد مولوي درباره معاويه ٠  ١٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! اللّه فنـاء في ٠
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